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حقوق بشر و دموکراسی برای ایران
طرحی از بنیاد عبدالرحمن برومند 

https://www.iranrghts.org

جمھوری اسلامی و نقد حقوق بشر
خطبۀ بھائی ستیز آیت الله نعیم آبادی و نتایج خونبار آن

یادداشت بنیاد عبدالرحمن برومند: روز سوم شھریور ١٣٩٢ ، ھنگامی کھ آقای عطاالله رضوانی در  سرکشی از منزل یکی از دوستانش، با کریم سرایدار افغان
او در حال صحبت بود، تلفن دستی اش بھ صدا درآمد. آقای رضوانی  پس از مکالمۀ تلفنی نسبتاً طولانی، محل را ترک کرد. ھمان شب جسد او در نزدیکی

ایستگاه راه آھن در حومۀ بندرعباس پیدا شد.  گلولھ ای بھ پس سرش شلیک شده بود. آقای رضوانی از پیروان دین بھایی در بندر عباس بود.  بھائیت در
جمھوری اسلامی ایران بھ رسمیت شناختھ نمی شود و پیروان آن از کلیۀ حقوق شھروندی محروم اند، و دولت ھیچ گونھ مسئولیتی در حفظ جان و مال آنان  بھ
عھده نمی گیرد. بھائیان در ایران،  بعد از استقرار جمھوری اسلامی مدام تحت فشار و سرکوب مداوم بوده اند.*  نیروھای امنیتی بارھا آقای رضوانی را تھدید

کرده بودند و  او بھ شدّت برای خروج از کشور و سکنی گزیدن در خارج تحت فشار بود. بنا بر شھادت خویشان آقای رضوانی، ایشان ھیچ دشمن شخصی
نداشت و از محبوبیت ویژه ای در میان دوستان و آشنایان بھائی و مسلمان برخوردار بود. آقای رضوانی بھ امور و مشکلات بھائیان در منطقھ رسیدگی می کرد

و راھنمای آنھا بود. در پی سخنان بھایئی ستیزانھ آیت الله نعیم آبادی، امام جمعۀ بندرعباس،  آقای رضوانی و دو تن از یارانش،  نامھ ای در اعتراض بھ امام
جمعۀ شھر نوشتند و  بھ اتھاماتی کھ این مقام روحانی و حکومتی بھ بھائیان و بھائیت زده بود پاسخ دادند. علاوه بر این، در شکایت از امام جمعھ نزد نیروھای
انتظامی، سخنان او را باعث تنش و خون ریزی دانستھ بودند.  پلیس پس از آغاز تحقیقات جدِی در مورد این قتل، بھ ناگاه از ادامۀ تحقیقات بازایستاد و احتمال
خودکشی را پیش کشید. کریم سرایدار ھفده سالۀ افغان، بھ خانوادۀ او  اطلاع داد کھ مأموران برای جلوگیری از دیدارش با وکیل خانوادۀ رضوانی او را تحت

فشار گذاشتھ اند. این جوان افغان پس از آخرین دیدار در حضور پلیس ناپدید گشت.

عطاالله رضوانی تنھا بھائی نیست کھ در ده سال اخیر قربانی جنایت ھای فراقضایی شده است. از سال ١٣٨۴ دست کم ٩ بھائی  بھ قتل رسیده اند یا در شرایط
مشکوکی درگذشتھ اند، و ۵٢  نفر از  بھائیان توسط مأموران دولتی یا عوامل ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ اند. پلیس و مقامات قضایی از  تحقیقات و
پیگرد لازم  برای بازداشت و محاکمھ قاتلان سرباز زده اند.   مسئولان حکومتی در ایران با دامن زدن بھ بھائی ستیزی و کوتاھی در  پیگرد قضایی این جنایات

مسئولیت سنگینی در وقوع و تدام این جنایات دارند.

متن زیر یکی از خطبھ ھای بھائی ستیزانھ آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، امام جمعۀ بندر عباس و عضو مجلس شورای خبرگان رھبری است. او ھمچنین مسئول
تعیین ائمۀ جمعھ در استان ھرمزگان است. این خطبھ در ٢١ مرداد ١٣٨٩ ایراد شده و یکی از چند خطبھ ای است کھ مورد اعتراض عطاالله رضوانی قرار

گرفتھ بود.

***

 

 

تاریخ خطبھ ١۵ مرداد ١٣٨٩ (تاریخ انتشار ٢١ مرداد ١٣٨٩)

- درسی از آیة الله نعیم آبادی (امام جمعھ بندرعباس)

١- درسی از آیة الله نعیم آبادی(امام جمعھ بندرعباس)    

١- بھائیت (در خطبھ ھای نماز جمعھ بندرعباس)

سلام علیکم و رحمة الله و برکاتھ

« وَ الَّذینَ یمَْكُرُونَ السَّیئِّاتِ لھَُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَكْرُ أوُلئكَِ ھُوَ یبَوُرُ » (فاطر/ 10)

بحث ما بھ تناسبی کشیده شد بھ این قسمت از آیھ شریفھ: کسانی کھ بدیھا را سازماندھی می کنند، برای اینھا عذابی دردناک است.

در تفسیر این آیھ عرضھ داشتیم این آیھ شامل ھمھ ی مکرھای سیئھ می شود: کسانیکھ گناه را سازماندھی می کنند، کسانی کھ فحشا را سازماندھی می کنند، با
فراھم کردن سی دی ھای مبتذل و قرار دادن آنھا در دسترس جامعھ، فساد خطرناکی را سازماندھی می کنند؛ اینھا ھمھ از نمونھ ھایی از

"والذین یمکرون سیئات" ھست.

آنچھ کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ، مکر و سیئات در زمینھ ی عقاید است کھ یک عده شیاد از راه ھای ظاھرا" خوب، زیبا و فریبنده افراد و جامعھ را در
خطرناکترین خطرات قرار می دھند. بنیان گذاران مرام ھای باطل، راھھای باطل و مسلک ھای انحرافی ھمھ از این نمونھ ھستند. اینھا مصداق "یمکرون

السیئات" اند!

ما بھ عنوان نمونھ، مسلک بھائیت را دفعھ ی قبل ذکر کردیم.عرض کردیم اگر لازم شد یاد آور شوید ما بیشتر بحث کنیم.

بھ دو جھت مصمم شدم تا دو سھ ھفتھ پیرامون این مطلب بحث کنم. یک جھت ھمان استقبال خوبی است کھ از بحث شد. برداشت من از ھفتھ ی قبل این بود کھ
جامعھ می طلبد ما این بحث ھا را داشتھ باشیم. بعضی از جوانھا ھم بشدت خواستار شدند کھ ھم بحث قبلی در اختیارشان قرار بگیرد و ھم خواستند کھ ما این

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
تارنمای دارالارشاد
٢١ مرداد ١٣٨٩

نطق
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بحث را چند جلسھ ادامھ دھیم. خود من ھم احساسم ھمین است کھ این سلسلھ بحث ھا باید باشد.

لزوم بحث درباره بھائیت

جوان ما نمی داند، اینان چھ میگویند؛ حتی باید عرض کنم آنھایی کھ باید بدانند ھم بھ دلیل گرفتاری ھا گاھی بھ این بحث ھا نمی پردازند، آنھا ھم نمی دادند، تا
کار بھ جایی می رسد کھ در ان لغت نامھ میگوید: "البابیة فرِقـةٌَ مِن فـرَِقِ الإسلام، البھائیة فرِقة مِن فرَِقِ الشیعة"!

نویسندگان این لغت نامھ حقیقت را نمی دانند و قصدی ھم ندارند، حقایق را وارونھ فھمیده اند. چون این مباحث یا کمتر گفتھ شده یا اصلاً گفتھ نشده. خود بھایی ھا
ھم در ھر جایی بھ نحوی حقھ بازی میکنند، مثلاً در مصر بھ عنوان "اسلام نو" فعالیت می کنند نھ دین جدید!

البتھ چنانچھ بخواھیم این بحث را کامل و مستوفی بحث انجام دھیم، باید 4 تا 5 سال بحث کنیم نھ 4 یا 5 ھفتھ! تاریخشان و جنایاتی کھ مرتکب شده اند، ادمکشی
ھایی کھ در ھمان روزھای اول حرکتشان کردند، توبھ نامھ ی رئیسشان "علی محمد باب کھ این توبھ نامھ ھنوز محفوظ است کھ طی آن از ھر ادعایی کھ قبلاً

داشتھ، صرف نظر کرده است! یعنی ابتدا خودش ادعاھایش را رھا کرد اما بعد کھ دید، دورش را گرفتند، باز توبھ نامھ را نقض کرد.

اینھا ھر کدام مباحث زیادی دارد کھ اگر بخواھیم وارد شویم مباحث طولانی را طلب می کند و شاید چندان مورد نیاز نباشد. لذا بھ بیان برخی از احکامی کھ
آورده اند اکتفا می کنیم تا ببینید اینھا چھ ھستند!؟

البتھ این توضیح ضروری است کھ آنچھ من می خوانم و برای شما نقل می کنم، ھیچ کدام با واسطھ نیست، ھمھ ی مطالب را از کتاب ھای اصلی آنان گرفتھ ام،
یعنی دیده ام و نوشتھ ام. الان ھم چند تا از این کتابھا را دارم، از جملھ کتاب اقدس کھ مھم ترین کتابشان ھست و "أم الشریعة" نامیده میشود و نیز کتاب دیگرشان

با نام "ایقان" ھمچنین دفترچھ ای ھم دارم کھ حاوی یادداشتھایم از آن کتابھاست.

ساواک حامی بھائیت

ابتداءاً بد نیست خاطره ای عرض کنم: بین سالھای 53 و 54 مرحوم آیت الله عبادی (رحمة الله علیھ) از من خواست تا رمضان را بھ زاھدان بروم. پدر خانم
ایشان مرحوم آیت الله کفعمی شخصیتی پختھ و جا افتاده و قویترین عالم دینی آن استان بودند. ما مھمان ایشان شدیم و مسجد ایشان ھم منبر رفتیم. توجھ کنید کھ

بھائیت از چھ نفوذی در میان سران حکومت آن دوره برخوردار بودند: از طرف ساواک زاھدان بھ سراغ من امدند و از ترس شخصیت آیت الله کفعمی محتاطانھ
خود را معرفی کرده و گفتند کھ از اداره ساواک ھستند و از من خواستند تا در مدت اقامتم در زاھدان، راجع بھ بھائیت بحثی نکنم.

یکی از تعھداتی کھ ساواک داشت، این بود کھ افشا گری بر علیھ بھائیت نشود، چون می دانند افشاگری اینھا را مضمحلّ می کند. چون بر این نکتھ واقفند کھ
ادامھ حیات اینھا در گرو فضای جھل جامعھ است.

البتھ من ھم بر طبق فرمایش امام کھ می فرمود: "ھر چھ استکبار می گوید نھ، شما بگویید آری و ھر چھ آنھا می گویند آری شما بگویید نھ!" در بیشتر موارد
گوش بھ حرفشان نداده و لج کردیم و بخاطر حساسیت آنھا، در بیشتر جلسات از این موضوع سخن می گفتیم.

در ھمان دوره بنده از بچھ ھایی کھ آن ایام کتابھایی از بھائیت در اختیارشان بود، خواستم تا آنھا را در اختیار من قرار دھند؛ آنھا ھم با این شرط حاضر می شدند
کھ فقط چند ساعتی کتابھا را در اختیارم قرار دھند و من ھم بناچار قبول می کردم، این دفترچھ یادگار ھمان موقع است. بسیاری از کتابھایی کھ الان در اختیار

من نیست، از آنھا خواستم، آوردند و خیلی از مسائل را مستقیم ،از ھمان کتابھا ، ظرف ھمان چند ساعت نوشتم.

اگر وقت بیشتر می دادند بیشتر می نوشتم و اگر آن موقع دستگاه ھای تکثیر وجود داشت، بی تردید از آنھا خواھش می کردم کھ برایم تکثیر کنند اما متأسفانھ
سال 53 از این دستگاه ھا کھ صفحات بساری رادر ظرف چند ساعت تکثیر می کند، خبری نبود.

ھر چھ من برای شما دارم نقل می کنم، از روی متن کتاب ھای آنھاست و یک "واو" ھم کم و زیاد نمی کنم، یعنی از روی منابع خودشان است یک ذره و یک
سطرش بھ عنوان نقل قول از کسی نیست کھ بگویم فلان کتاب بھ نقل از فلان کتاب چنین گفتھ است! نخیر! بنده مستقیم از منابع خودشان مطالب امروز را نقل

می کنم.

البتھ مایلم نمازگزاران در این مناسبت ھا یادداشت برداری کرده و با استناد بھ این مطالب بھ سراغ این فریب خورده ھا بروند. این جعیت چند ھزار نفری حاضر
در نماز جمعھ اگر از راه علمی بھ جان بھاییھا بیفتند، انھا حرفی برای دفاع از خود نخواھند داشت. اگر بروید و بگویید نعیم ابادی چنین گفت، بی آنکھ صفحھ و

نام کتاب را بدانید، کاری از پیش نخواھید برُد.

تقاضایم این است کھ اگر الان در نماز جمعھ وسایل یادداشت بھ ھمراه ندارید، فردا از رادیو گوش بدھید و بنویسید، ھم مطلبش را بنویسیید و ھم کتاب و سطرش
را تا مخاطب شما ھیچ تردیدی در مورد حرفتان بخود راه ندھد.

بررسی چند حکم بھائیت

١- چپاول دارایی غیربھایی آزاد است. می گوید: "لازم است بھائیھا وقتی کھ بر اوضاع مسلط شدند، تمام اموال غیر بھائی ھا را مصادره کنند.(بیان، ص ١٨،
سطر ١۵)

"فلتأَخُذنََّ مَن لـمَ یدَخـلُ في البیَان ما یـنُسَبُ إلیھِم"؛ (حتماً باید ھمھ اموال و دارایی ھای کسانی را کھ بیان را قبول ندارند، از آنھا اخذ کرد) حکم خیلی مؤکد است.
بیان اسم کتاب مذھبی بھایی ھا و تألیف سید علی محمد باب ھست.

طبق این حُکم باید تمامی منتسبات کسانی را کھ داخل در بیان نمی شوند یعنی بیان را قبول ندارند، از آنھا گرفتھ شود، تمام اموال غیر بھائیھا را باید بگیرید.

"ثـمَُّ إن آمَنوا لتَـرََدُّون" بعد اگر اینھا بھائی شدند کھ اموالشان را بھ آنھا بدھید و اگر نشدند کھ نوش جانتان!

"إلا في الأرضِ الـتّي أنتـمُ عَلـیَھا لا تقَدِروُن" ولی اگر جایی ھستید کھ زورتان نمی رسد، نھ! اما اگر توانستید تمام اموال انسانھا بر شما مباح است، یعنی حکم یک
چپاول عمومی!! اینھا احکام تابناکی! است کھ برای نجات بشریتّ آمده است!

 

٢-ھمھ کتابھا بھ غیر از کتب بھاییت باید محو شود. علی محمد باب در صفحھ ٩٨ کتاب بیان فارسی اش اینگونھ می نویسد: "في حُـکمِ مَحوِ کـلُِّ الکُتـبُ إلا ما
تـنُشَئُ في ذلکَ الأمر" تمام کتاب ھا باید نابود شود، کتب فیزیک، شیمی، تاریخ، پزشکی، جامعھ شناسی، روان شناسی،آنچھ کھ مربوط بھ قران و تورات و انجیل

است و حتی خود این کتابھا!.. کـلُُِ الکتب!

لازم است ھر کتابی موجود است، از بین برود مگر کتاب بھائیھا و کتبی کھ از بھائیھا بحث کرده است! پس باید کتب بھایی و کتابھایی مربوط بھ ایشان بماند و
تمامی کتابھای دیگر را از بین برد!! انصافاً احکام عجیبی است!
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٣-آزادی در نظر بھاییت. راجع بھ حرّیت ھم در کتاب "اقدس" چاپ قدیم صفحھ ٣٣ و اقدس جدید صفحھ ١١۶ درباره حرکتھای آزادیخواھانھ مردمی دنیا بویژه
ایران کھ در آن زمان راه افتاده بود، می گوید کھ آزادی اصلاً معنا ندارد، آزادی غلط است، آزادی سیاسی امری غلط است: "إنـاّ نـرَی بعَضَ الناّس أرادوا الحُرّیـةّ
یة تـنَتـھَي عَواقبِھُا إلی الفِتنةَ! ما می بینیم بعضی از آدمھا می خواھند بحث آزادی را بکنند و بھ این ھم بحثھا ھم افتخار می یفَتـخَِرونَ بـھِا أولئکَ في جھلٍ إنَّ الحُـرِّ

کنند، آنھا آدم ھای جاھلی ھستند، آزادی سر از آشوب در می اورد! بنابراین آزادی معنا ندارد!!

مسلمّاً این مسلک را آمریکایی ھا می خواھند، مسلکی کھ امریکا چپاول بکند و اینھا کاری نداشتھ باشند بلکھ تشویق ھم میکنند، لذا اگر کسی بخواھد نفسی علیھ
آمریکا بکشد، فوراً فریاد می زنند کھ: آقا آشوب می شود! داد نزن! فریاد نزن!

باز در ھمان کتاب "اقدس" چاپ قدیم صفحھ ٢٧، و در چاپ جدید صفحھ ٩٣ می گوید: ھیچ کس حق ندارد بر حکومتھا اعتراض کند! شاه ھر غلطی کرد آزاد
است! رضا شاه خائن ھر غلطی کرد، آزاد است! اصلاً اعتراض بھ حکومت معنا ندارد: " لیسَ عَلی أحَدٍ أن یعَتـرَِضَ علی الذینَ یحَکُمونَ علیَ العِبادِ، دَعـوُا لـھَُـم
ما عِندَھُـم" ھیچ کسی حق اعتراض بر حاکمان مردم را ندارد، ھر چھ آنھا دارند مال خودشان، نفت ھا مال خودشان، گازھا مال خودشان، طلاھا مال خودشان،

کاخ ھا مال خودشان ... چھ کارشان دارید!؟

"وَ تـوََجـَّھوا إلی القـلُوب"!! شما فقط بروید، روی دل مردم کار کنید؛ ثروت مردم چھ می شود؟ بھ شما چھ ربطی دارد؟! شاه خائن چھ می کند؟ بھ شما ربطی
ندارد ! کار شما این نیست، شما فقط متوجھ دل خودتان شوید، خلاص!!

این در واقع نفی ھر گونھ فریادی است کھ انسانھا باید بر علیھ حکومت ھای فاسد بزنند. ببینید در فرھنگ اسلامی – اعتراض بھ حاکمان اسلامی در کجاست:
«أفضـلَُ الجِھـادِ کـلَِمَةُ عَدلٍ عند إمامٍ جَائر» [خصال ج 1، ص 6] بالاترین و بافضیلت ترین جھادھا این است کھ انسان در برابر یک ستمگر دم از عدالت بزند.

ام بھایی می گوید نفس ھم نکش.

پس آزادی در این مسلک ممنوع است! عجب مسلکی!؟ پیداست کھ آمریکا باید این را حمایت کند، چرا حمایت نکند؟ یک نفر ھم بتواند یارگیری کند یک نفر
است، یک نویسنده را ھم بتواند بھ تور بیندازد یک نویسنده است.

 

۴- مساوات زن و مرد از نوع بھائیتی! اینھا می گفتند کھ ما قائل بھ مساوات ھستیم و آیین ما آیین مساوات است! خوب بھ این مطلب دقت کنید، می گوید: "خانھ
ی مسکونی و لباسھای مخصوص فقط برای ورّاث مرد است والسّلام"! "دونَ الأناثِ و الوُرّاثِ وإنـَّھُ لـھَُوَ الموتُ الفیاّض" بلھ آقا ھم معطی است، ھم فیاض، البتھ

فقط برای مردھا! زنھا چھ؟

الان ببینید در جامعھ ی شھر نشینی ما، ثروت عمده ی مردم ھمین خانھ است. شما از صد نفر سؤال کنید کھ ثروتت چیست، می گوید: خدا توفیق بدھد یک خانھ
دارم قسط ھایش تازه دارد تمام میشود، آنھایی کھ وضعشان خوب است، یک خانھ دارند. اگر از افراد بپرسید: آقا باغ ھم دارید؟ می گوید: باغم کجا بود؟ یک

خانھ دارم کھ ھنوز قسطش تمام نشده است.

یعنی از ده میلیون، نھ میلیون سکنھ تھران، چقدرشان را پیدا می کنیم کھ علاوه بر خانھ چیز دیگری ھم داشتھ باشند؟ از یک طرف مدعی اند کھ زن و مرد
مساوی اند و از طرف دیگر می گوید خانھ ی مسکونی مال مردان ھست و زنان را در این خانھ سھمی نیست!

 

۵- نگاه بھائیت بھ کیفر زنا. حال ببینیم برخورد حسینعلی بھاء با فساد اخلاقی چیست. خوب دقت کنید: کتاب "اقدس" چاپ جدید صفحھ 47: "قـدَ حَکـمََ اللهُ لِکـلَُّ
زانٍ و زانیةٍدِیةٌ مُسَلـَّمَةٌ إلی بیت العدلِ وَ ھِيَ تسَعةَ مَثاقةل مِن الذَّھَب"!! می گوید ھر کس زنا بکند، مرد زانی و زن زانیھ فقط ٩ مثقال طلا بھ بیت العدل بدھند،

ةً أخرَی عودوا بتضِـعَفِ الجزاء" اگر تکرار کردند، کیفرشان دو برابر میشود، ٩ مثقال می شود ١٨ مثقال. ھمین. " وَ إن عادا مَرَّ

پولدارھا دیگر چھ محدودیتّی برای ارتکاب فحشا دارند؟ پول داشتی دیگر تمام است! تازه اگر ثابت شود و مردم بفھمند! اگر ثابت ھم شود، مشکلی ندارد1 پولش
را می دھم!! چرا فریاد میزنی؟! اگر ١٨ مثقال است من ١٩ مثقال می دھم!

آیا با این حکم می شود بھ جنگ فساد رفت یا این حکم میدان را برای فساد در طبقھ ی مرفھ و پولدار جامعھ فراھم می کند؟ آدم پولدار ممکن است در ھر ماه
بتواند چندین زنا را مرتکب شود و با یک چک قضیھ را حل کند!

باید این احکام را بھ این نا آگاھان تبریک گفت! جوان تو را بھ این لاطائلات می خوانند؛ ای مردم بشناسید این بھائیت را و از این حضرات بھایی بپرسید کھ آقای
بھائی چھ می گویید شما؟حرفتان چیست؟

 

داً فـاَحرُقوهُ" ھر کس خانھ ای را عمداً اتش بزند، ۶-ھرکس خانھ ای را آتش زد، خودش را بسوزانید. از دیگر دستورات بھائیت این است کھ "مَن أحرَقَ بیَتاً مُتـعَمَِّ
خودش را آتش بزنید! عجیب است! اسلام می گوید:«مَن أتلـفََ مالَ الغیر فھُوَ لـھَُ ضامِن» اگر کسی مال کسی را تلف کند، ضامنِ ھمان مال است. اگر خانھ کسی

را آتش بزنند، کارشناس بررسی می کند یا خود او می گوید کھ چھ داشتھ است، حکمی عقلانی، منطقی و مطابق با فطرت.

این آدم می گوید اگر کسی خانھ ای را آتش زد، خودش را آتش بزنید!! یعنی ارزش یک انسان فقط تا این اندازه است؟! حالا ممکن است ارزش کل اموال خانھ بھ
دو میلیون تومان نرسد، یا حتی بھ یک میلیون و یا بھ پانصد ھزار تومان!!... می گوید اگر کسی یک کولر کھنھ، یک فرش کھنھ و کمی ظرف شکستھ را آتش

زد، خودش را آتش بزنید!!

عقل حسینعلی بھاء را یبینید! این مردک در چھ وضعی بوده کھ این حرفھا را نوشتھ است و چھ بیچاره اند آن کسانی کھ اینھا را بھ عنوان راه زندگی برگزیده اند!
اما وقتی جامعھ ناآگاه باشد از این لاطائلات ھا دم نمی زنند. بھ دورغ می گویند کھ راه ما راه مساوات است، یعنی «یمَـکـرُونَ السَّیئات»، چھره ی اصلی

خودشان را نشان نمی دھند، نمی گویند اگر قدرت دست ما بیفتد، یا باید ھمھ مردم بھ دین ما دربیایند یا باید ھمھ اموالشان مصادره شود.

"وَ مَن قتـلََ نفَساً عامِداً فاقتلوهُ" اگر کسی آدمی را عمداً کشت او را بکشید و اگر کسی خانھ ای را ھم آتش زد،بسوزانیدش!! یعنی ارزش یخچال و کالا از انسان
بالاتر است؟! چون می دانید کھ خطرناک ترین و سخت ترین کشتن، کشتن با اتش است، اگر کسی را در آتش بیندازند تا بمیرد، یک بار نمرده بلکھ پنجاه بار

مرده است. پس اینھا معتقدند اگر کسی خانھ ای را آتش زد باید او را سوزاند و اگر کسی انسانی را کشت، باز باید او را کشت.

 

مَت عَلیکـمُ أزواجُ آبائکـمُ" فقط ھمسران پدرانتان بر شما حرام است. جای دیگری اضافھ از این ندارد! پس خواھرھا ٧- مشروعیت ازدواج با محارم. "قـدَ حـرُِّ
چھ؟ خالھ ھا چھ؟ عمھ ھا چھ؟ مادرھا چھ؟ اصلاً اسمی از اینھا نبرده است، فقط می گوید ازدواج با ھمسران پدرانتان بر شما حرام است.

حال ببینیم نظرشان درباره فحشای ارتباط با پسرھا یا ھمان ھمجنس بازی چیست؛ در کتاب "اقدس" چاپ جدید صفحھ ١٠۵ می گوید: "إنـاّ نـسَتحَیي أن نـذَکُرَ حُکمَ
الغِلمان" من از بیان حکم ھمجنس بازی خجالت میکشم! عجب! خدا در اینجا خجالت کشیده است!!
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حق تألیف و تکثیر © ٢٠١٨، بنیاد عبدالرحمن برومند

٨- جواز آمیزش بھائی با غیر برای بچھ دار شدن. این حکم را ھم دقت کنید و گریھ کنید بر حال بشرّیت و بر حال جوانان ناآگاھی کھ با آخوند ارتباط پیدا نمی
کنند، با مراکزی کھ باید در ارتباط باشند، ارتباط پیدا نمی کنند، با یک مشت شعار، اسلام عزیزشان و قران کریم و مجید و شریفشان را از دست می دھند و

خودشان را گرفتار این لاطائلات می کنند.

در کتاب "بیان" صفحھ ٢٩٨ می گوید: "اگر زن و مرد بھائی ازدواج کردند و بچھ دار نشدند، مرد می تواند زنش را در اختیار کسی قرار بدھد تا او را بچھ دار
کند! البتھّ آن شخص باید یک بھائی باشد ولی اگر بعداً فھمید کھ آن شخص غیر بھائی غیر بھائی است، باید فوراً از او جدا شود".

می گوید: "زن و مرد بھایی باید ازدواج کنند و تلاش ھم نمایند تا بچھ دار شوند تا از آنھا کسی بھ وجود بیاید کھ خدا را عبادت می کند ولی اگر بچھ دار نشدند
اجازه داده میشود کاری کنند تا بچھ دار شوند، یعنی زن در اختیار دیگری قرار داده شود"!! این نمونھ ای از این راه غلط است.

بھ نظر می آید این مقدار برای روشن شدن ماھیت این حرکت ضد خرد و ضد عقل کافیست. اینھا را یادداشت کنید و بروید بھ آن بھائی ھای حرفھ ای بگویید آقا
شما این را می گویید؟! احکام شما این است؟! در دید ھیچ عقل و خردی ...در دید ھیچ انسان خردمندی، این احکام نمی تواند بھ عنوان احکام باشد.

بلھ یک آدم ناآگاھی با برخی مسائل پشت پرده حرفھایی را گفت و تعدادی حقھ باز ھم راه افتادند و برای چرب شدن سبیل شان تبلیغ کردند و تعدادی جوان ناآگاه
را ھم فریب دادند. پروردگارا جامعھ ی ما را از این میکروب ھا محافظت بفرما!

دو تا کتاب ھم من یادداشت کرده ام، اگر بتوانید تھیھ کنید کتاب بسیار خوبی است. بھترین کتابی کھ من در باب بھائیت دیده ام کھ آن ھم از منابع خودشان با قید
صفحھ می باشد، عبارت است از کتاب "محاکمھ و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب بھاء" تألیف علامھ ی مصطفوی - کھ اخیراً فوت کرد - منتھا زمان

انتشار این کتاب، نام مؤلف بھ صورت اختصار "دکتر ح م ت" نوشتھ می شد یعنی "دکتر حسن مصطفوی تبریزی"، این کتاب سھ جلدی است و انصافاً بھترین
کتابی است کھ بنده در این موضوع دیده ام.

کتاب دیگری ھم از مرحوم آقا شیخ جواد تھرانی بھ نام "بھائی چھ می گوید؟" است کھ ھر چند خوب است اما کتاب قبلی انصافاً کتاب بھتری است. البتھ یک
کتاب ساندویجی ٧٠ صفحھ ای دیگری ھم بھ نام "امیشی بھ حشرات بھائی" نوشتھ آقای مرتضوی است کھ بد نیست، اما بھترین کتاب کھ من دیده ام ھمان کتاب

"محاکمھ و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب بھاء کھ حدود ۶٠٠ تا ٧٠٠ صفحھ است، عالی ترین و محققانھ ترین کتاب را من ھمان می دانم، ھم تھیھ کنید
و بخوانید تا با این حرکت خلاف بیشتر آشنا شوید.

متأسفانھ بھ دلیل ناآگاھی جامعھ، بھایی ھا در بسیاری از شؤون مخصوصاً شؤون اقتصادی حضور قدرتمندی دارند و بیچاره کسانی کھ از روی نا آگاھی با آنھا
وارد معاملھ می شوند. عرض کردم اینھا نھ تنھا مسلمان نیستند بلکھ کافرند و از آن بدتر جزو کافرھای دو آتشھ ای ھستند کھ با تمام وجود، تضاد اساسی با اسلام

دارند، اینھا خودشان را بھ عنوان مسلمان معرفی می کنند کھ ھر چھ را شما قبول دارید، ما ھم قبول داریم و اختلافمان فقط در امام زمان است.

اینھا دروغ می گویند، اینھا نھ قرآن ما را قبول دارند، نھ خاتم انبیاء محمّد المصطفی (صلی الله علیھ وآلھ) را قبول دارند، نھ علی را قبول دارند. ھمھ اینھا را
"گذشتھ" می دانند: قرآنِ گذشتھ، امامِ گذشتھ، پیامبرِ گذشتھ یعنی الان دوران آنھا بھ سر آمده است.

این نکتھ را دقت کنید کھ می گویند: شما معتقدید کھ امام زمان ھنوز نیامده است، اما ما با شما یک فرق داریم، آن ھم این است کھ ما معتقدیم امام زمان آمد و از
دنیا رفت، اما امام زمان با خود کتابی آورد و ظھور دیگری را بشارت داد و او ھم کتاب دیگری آورد کھ آن شخص ھم خداست ھم پیغمبر!!


